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کارشناسان و جامعه‌شناسان از برگزاری آیین نوروز و تأثیر آن بر زندگی مردم می‌گویند:

نوروز نوگشت جان و جامعه
هزاران ســال است که ما ایرانی‌ها در هر جای دنیا فرا رسیدن بهار را به عنوان عید نوروز جشن 
می‌گیریم. نوروز با آیین‌ها و ســنت‌های زیادی درهم گره خورده، از  جشــن چهارشنبه‌سوری، 
خانه تکانی و تدارک ســفره هفت سین که هر یک از سین‌ها نمادی از آغاز رویش و تولد دوباره 
زمین را نشــان می‌دهد، گوش فرادادن به دعای یا مقلب القلــوب و الابصار در لحظه تحویل 
ســال و دید و بازدید از اقوام و بزرگ ترها، عیدی دادن‌ها و شادباش گفتن‌ها و حتی زیارت اهل 
قبوری که دیگر در میان ما نیســتند و طلب آمرزش برای روح ایشان تا گره‌ زدن سبزه در سیزده 
بدر که آخرین روز از تعطیلات نوروز است. عید نوروز از مهم‌ترین جشن‌های ایرانیان از دوران 
باستان در طول تاریخ به شمار می‌رود و حتی به قبل از حکومت مادها بازمی‌گردد، هر چند در 
دوران‌ مختلف با آداب و رســوم متفاوتی، این عید جشــن گرفته می‌شد، اما نقطه مشترک آن 
با دنیای مدرن، تزریق امید و نشــاط در میان تمامی فارسی‌زبانان در سراسر دنیاست و نشان از 
همبســتگی و نزدیکی دل‌های اقوام مختلف ایرانی در جای جــای این کره خاکی دارد. در طول 

ســال‌ها در میان اقوام مختلف، جنگ‌ها، قحطی‌ها، بلایا و بروز بیماری‌های مرگبار نتوانســته 
مانع فراموشی این آیین شود، بلکه با پاسداشت آغاز بهار که نمادی از رویش مجدد و غلبه بر 
ســردی و تاریکی است، جشــن نوروز، همواره توانسته امید و نشــاط   را حتی در بدترین شرایط 
در بیــن مردم تزریق کند. امروز که همه دنیا با پاندمی هراســناک کرونا در حال دســت و پنجه 
نرم کردن اســت، می‌بینیم که باز هم خانواده‌های ایرانــی از تکاپو نیفتاده و هر یک به گونه‌ای 
سعی می‌کنند با رعایت شــیوه‌های بهداشتی، این عید را هرچند با جشنی کوچک یا حتی به 
صــورت مجازی با نزدیکان خود برگزار کنند. کرونای مخوف هم نمی‌تواند عظمت و اهمیت 
نوروز را در بین ایرانیان کمرنگ کند. در ســال گذشته همه ما به دلیل وجود این پاندمی، سالی 
متفاوت را تجربه کردیم، حالا امســال تک تک ما ایرانی‌ها باید ســین ســامت را هم به سفره 
هفت سین‌مان اضافه کنیم تا با دل‌هایی آغشته با عشق و امید و با استعانت از خداوند متعال 

بتوانیم از این پاندمی عبور کنیم.

مهسا قوی قلب
خبرنگار

‎در طــول زندگــی مــا ایرانی‌ها، نــوروز، 
همواره با هوای بهاری، سنبل و بنفشه 
و نرگــس، لباس‌هــای ســفید و بنفش 
و صورتــی، گل بهــی و لیمویــی باغچه 
و آواز حاجــی فیروزهــا ســر چهــارراه، 
تکاندن غبار و ســیاهی از خانه‌ها، سبز 
کردن سبزه و البته پهن کردن سفره‌ای 

از سین‌های زندگی همراه بوده است.
‎ آن چنانکه امروز کمتر خانه‌ای را می‌توان یافت که خبری از سفره 
هفت‌ســین در آن نباشــد. بی‌تردید همین یکی از مواریث زیبا و پر 
مفهوم نیاکان ماست که ریشه در نگاه و تفکر اسطوره‌ای ما ایرانیان 
دارد که در طول تاریخ چند هزار ســاله ما، همراه با تغییراتی، با ما 
بوده و همچنان کارکردهای فرهنگی و اجتماعی خود را حفظ کرده 

است.
‎بررسی متـون کهـن تـاریخی اسـاطیری ما نشان می‌دهد که چیدن 
ســفره هفت ســـین در دوران باستان صرفاً بـــرای تـــزئین و زیبایی 
نبــوده، بلکه فلســفه چینــش آن جنبــه‌ای مقدس و آیینی داشــته 
اســت. ‎به تأیید مورخان در گذشــته وقتی ســرزمینی مــورد تهاجم 
قرار می‌گرفت معمولاً یکی از اهداف قوم پیروز نـــابودی فرهنگ و 
تمدن قوم مغلوب و البته جانشین کردن فرهنـــگ و تمـــدن خود 
بوده اســت که به تبع آن تحمیل زبـــان و آداب و رســـوم و باورهای 
اعتقــادی نیــز بوده اســت. در واکنش نســبت به این پدیــده، مردم 
بومی نیز بـــرای پاسداشت فرهنـگ بومی نیاکان خود، راهکارهای 
مختلفــی را پــی گرفته‌انــد. در این مســیر مــردم مغلــوب، هرچند 
ممکن اســت در آشکار با رضایت فرهنگ جدید را پذیرفته باشند 
ولــی در نهان به باورها و فرهنـــگ خــود پایبند مانده‌انــد. در طول 
تاریــخ در پــی گذشــت ســال‌ها، رفته رفتــه این آمیختگــی موجب 
دگرگونی‌های بسیار حتی رسیدن به مرز بیگانگی نسبت به فرهنگ 
پیشینیان شده است. فرهنگ و تمدن ایرانی نیز از این امر مستثنی 
نبوده و در مســیر چند هزار ســاله خود چنـــین تجربه‌هایی را از ســر 

گذرانده مانند هجوم مغول‌ها و اسکندر و نیز اعراب.
پهن کردن ســفره هفت ســین نیز با همه دگرگونی‌هایی که داشته 
یادگاری اســت که از پیشینیان به ما رسیده است. هر چند نظرهای 
مختلــف از وجــود »هفت شــین« یا حتی »هفت چیــن«در زمان و 
مکان‌های مختلف شــاهد آورده‌اند اما به نظر می‌رسد بتوان گفت 
پهن کردن و چیدمان سفره هفت سین به جا مانده از ایران باستان، 
نوعــی اجرای مراســم آیینی بــرای هفت امشاســپند )هفت وجود 
نامیرای مقدس( بوده که هر یـــک سین، نمـــاد یکی از اینها است. 
از طرف دیگر ایرانیان شاید برای حفظ این آیـــین باسـتانی به‌جای 
واژگان »هفت ســپند« با استفاده از هفت حرف الفبایی، جایگزین 
کرده باشــند و در نتیجه می‌توان گفت آنچه در حال حاضر بر ســر 
سفره »هفت سین«نهاده می‌شود، »سین«هایی است کـه در دوران 
مختلف بنا بر اقتضائات فرهنگی، جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی 

افزوده  یا حذف شده است.
با توجه به متون کهن به زبان‌های اوستایی پهلوی و آنچه در پیش 
شــرح آن آمد، می‌توان ادعا کرد که گذاشتن سکه و سنبل و ســـیر و 
ســـرکه، سـنجد و سـماق و ســـمنو و امثال آنها بر سفره هفت سین 
امروزی، رســمی نو اســت که در طــول زمان، بنا بر شــرایطی که در 
پیش گفته شد، بـرای محتویـات سـفره هفـت سـین رخ داده است. 
اما در هر حال این سعی و تلاش مردم سرزمینمان که با همّ فراوان 
و با وجود تمـــام موانع تاریخی و اجتماعی و فرهنگی، برای زنده و 
پاس داشتن از ارزش‌ها و فرهنگ باستانی خود انجام‌ داده‌اند، زیبا‌ 
و قابل تقدیر است. در حقیقت باید گفت که در برگزاری این آیین 
ایرانی، یک پیام ناب انسـانی و جهانی و‌ جاودانی نهفته، که نیکان 
نیاکان ما ضمن دســتیابی به مقامی معنوی و اخلاقی داشــته‌اند. 
بدین ترتیب که هر سال با نزدیک شدن به سال نو ضمن یادآوری 
آن به خود، در پرتو نور ازلی اهورایی به همراه اندیشه نیک و کردار 
درســت، دعــوت به زندگی این جهانی و رســیدن بــه آمادگی برای 

حیات مینَوی و در نهایت به کمال و جاودانگی کرده‌اند.
  از ســوی دیگــر در دوران اخیــر همان‌طــور کــه شــاهدیم، زمیــن و 
زیستگاه بشری در معرض آسیب‌های فراوان است. از این‌رو علاوه 
بر فلسفه کلی سفره هفت سین، می‌توان پیام مهم دیگری را از دل 
سفره هفت سین برای انسان امروز هدیه داد. پیامی که حکایت از 
تلاشی همگانی برای حفظ سیاره زمین و هر آنچه از جماد و نبات 

و حیوان در آن است، دارد.
چرا که باید همواره به‌خاطر بســپاریم که جامعه بشــری فقط یک 
زمیــن دارد و بــس ! از این‌رو در این دوران ســخت که روح و جســم 
بشــری از جنــگ‌ و فقــر گرفته تا کرونــا، زخم خورده اســت و همان 
طور که زمین افسرده نیاز به نو شدن و حیاتی دوباره دارد ما نیز به 
اعتدالی همچون اعتدال بهاری نیاز داریم. اعتدالی که می‌توان به 
مدد نماد‌های سفره هفت سین از سرمای زمهریر اندیشه عبور کرد 
و بــا نگاهــی نو به همه چیز، طرحی نو در انداخت. و برای رســیدن 
به امنیت و سلامت و همدلی با همه ابنای بشر و زیستی معنوی و 
اخلاقی، در کنار سفره هفت سین دست به دعا برداریم و با تعامل 

و مشارکت، به همدیگر یاری رسانیم.به امید آن روز!

رؤیا بلوری
 جامعه شناس
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بمب ساعتی کرونا زیر پای دید و بازدید‌های نوروزی!
رضا فرخی

 تیک‌تاک ســاعت... صدای شــلیک تــوپ، جمله آغاز 
ســال 13... و ســپس صــدای زنــگ در! اینهــا رویــه روز 
اول هر ســال جدید ایرانیان اســت. آنچنان که تا ســال 
گذشــته، برخی همیشــه گمان می‌کردند که از فرهنگ 
ایرانــی نه می‌توان ســفر در نوروز رفتــن را حذف کرد و 
نه دید و بازدید عید را! اما سال 99 این اتفاق رخ داد و 
بســیاری از ایرانیان که با کرونا شگفت‌زده شده بودند، 
هــم دید و بــاز دید عیدانه را حذف کردند و هم عطای 

سفر رفتن را به لقایش بخشیدند.
حالا وضعیت تنها چند روز مانده به سال 1400 چندان 
تفاوتی با سال گذشته ندارد. بسیاری از صاحب‌نظران 
حوزه سلامت براین باورند که درست مثل سال گذشته 
یــک مــوج تــازه از ویــروس آن هــم جهش‌یافتــه‌اش 
در سراســر کشــور پخــش شــده، بســیاری از شــهرها در 
وضعیت قرمز به ســر می‌برند، مرگ‌و‌میرها همچنان 
بالاست و میزان بستری‌ها اگر بیشتر از سال گذشته در 

همین روزها نباشد کمتر نیست!
ëëاوضاع قمر در عقرب کرونا در سراسر کشور

شــاید تنها تفاوتی که اسفندماه امســال با پارسال دارد 
این اســت که کرونا برای مردم عادی‌تر شــده و زندگی 
کــردن با کرونــا راحت‌تــر و هــراس ناشــی از آن کمتر! 
برای همین بســیاری تأکید می‌کنند که فروردین ســال 
1400 می‌تواند ترســناک‌تر از ســال گذشــته باشــد. چرا 
کــه مــردم به مــرز عادی‌انــگاری رســیده‌اند. ســند این 
مســأله را می‌توان در عکس‌های چنــد روز اخیر برخی 
بازارهای شهرهای بزرگ دید، از جمله بازار تهران! در 
این عکس‌ها به عینه شــاهد هســتیم که حجم حضور 
مردم در بازار درســت به اندازه سال‌های قبل از شیوع 
کروناست. تنها تفاوتش این است که عده‌ای این وسط 
ماســک زده‌اند. حالا تصور کنید وقتی چنین وضعیتی 
در مرکز و قلب کشــور یعنی تهران داریم در شــهرهای 
دیگــر چــه خبــر اســت! بســیاری از ناظــران در اســتان 
خوزســتان عنوان می‌کنند که علی‌رغم وضعیت فوق 
قرمــز مردم همچنــان رعایــت نمی‌کنند و بســیاری از 

کسانی که اهل رعایت شده‌اند مرگ یکی از نزدیکان را 
پیش چشــم خود دیده‌اند و به نوعی عبرت گرفته‌اند. 
در شــهرهای شــمالی هم علی‌رغم همه هشدارهایی 
که داده می‌شــود از همین روزها موج ســفر آغاز شــده 
اســت. حتی برخی از شــهروندان برای تــرس از ایجاد 
محدودیــت ســفر به شــمال در روزهای پایانی اســفند 
از همیــن امــروز بــار و بندیل ســفر به شــمال کشــور را 
بســته‌اند. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد که برخی 
از اســتان‌های غربــی کــه اتفاقــاً شهروندانشــان دائمــاً 
به خوزســتان رفت‌و‌آمــد می‌کنند آمادگــی خیزش به 
ســمت وضعیت قرمز را دارند و برخی از آنها نارنجی 

در لبه قرمز هستند.
ëë افزایش کامنت‌های مجازی: خسته شده‌ایم، دلمان

سفر می‌خواهد
حالا با همین تصــور از این وضعیت اوضاع در فضای 
مجازی هم چندان از عدم ســفر و نرفتن دید و بازدید 
ایرانیــان خبــر نمی‌دهــد. برخــی از شــهروندان با این 
عنــوان که خســته شــده‌ایم، حوصلــه مانــدن در خانه 

را نداریــم و دلمــان بــرای نزدیکانمان تنگ شــده و یا 
تکرار جمله واکســن بخرید، دائماً از این خبر می‌دهند 
کــه نوروز امســال را مثل ســال گذشــته رفتــار نخواهند 
کــرد. موضوعــی کــه نشــانگر نوعــی بی‌مبالاتــی قابل 
پیش‌بینــی در نــوروز امســال از ســوی شــهروندان در 
مقابل کروناست. برخی کامنت‌های شهروندان اینقدر 
عجیــب و غریــب شــده که شــاید بــا خواندنــش خنده 
برلب بسیاری بیاید. به عنوان نمونه برخی شهروندان 
عنوان کرده‌اند که چون در شمال ویلا خریده‌اند و پول 
دارند پس حتماً باید از ویلای خود اســتفاده کنند و در 

نوروز به سفر بروند.
از التماس آقای وزیر تا مزیت‌های عیددیدنی مجازی

حالا با این توصیف از این وضعیت شــاید برخی سؤال 
کنند که امسال نوروز تکلیف چیست و چه باید کرد؟

بــدون در نظــر گرفتن برخی فضاســازی‌های بی‌ربط و 
عجیــب درفضای مجازی، وزیر بهداشــت در چند روز 
اخیــر تکلیف شــهروندان را مشــخص کرده اســت. آن 
چنان که وی التماس می‌کند که مردم فکر ســفر رفتن 

نداشــته باشــند و دوم اینکه مــردم دیدو‌بازدید خود را 
بــه طریق مجازی انجام دهنــد. در همین‌باره برخی از 
شــهروندان هــم در طول این ســال دیدوبازدید خود را 
بــه طریق مجازی انجام داده‌اند و براین باورند که این 

اتفــاق هم در نوع خود جالب بوده و هم ایمن و بدون 
وجود مشکلات و ترس ناشی از ابتلا به کرونا!

ایــن در حالــی اســت کــه در نوروز ســال گذشــته یعنی 
ســال 1399 بســیاری از شــهروندان که بــه دید‌و‌بازدید 

‎نوروز‌ و‌ نگاهی‌ ‌به‌ سفره‌ هفت‌سین ‌ایرانی
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کلیــدی  نقشــی  و مناســک  آیین‌هــا 
در نظام‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی 
دارند. آیین‌ها بواسطه گرد هم آوردن 
اعضــای یک گــروه در بســتر زمانی و 
مکانی خاص و حول ایده‌ها، ‌پدیده‌ها 
و ارزش‌هــای بســیار مهــم و جــدی، 
بــرای پیوندهــای ذهنــی و  فرصتــی 
درونــی افــراد و گروه‌هــا و ایجاد حس 
تعلق نسبت به اجتماع را فراهم می‌کنند. از این‌رو یک گروه یا یک 
جامعه، از خلال آیین‌ها ســاخته می‌شــود، ‌پویایی‌اش را به‌ دست 
می‌آورد و تداومش را حفظ می‌کند؛ در بســتر‌های آیینی اســت که 
یــک جامعه می‌تواند خود و اصولش را بــرای خودش روایت کند 
و آنهــا را مــورد بازخوانــی و گاه تغییــر قرار بدهد. بــه همین دلیل 
می‌توان آیین‌ها را نبض جامعه و فرهنگ دانست؛ همه آیین‌های 
یــک جامعــه، لزومــاً وزن یکســان و همســانی در حیــات روحی و 
اخلاقی آن جامعه ندارند، برخی نقشی کانونی دارند و برخی هم 

نقشی در حاشیه.
در جامعــه ایرانــی مهم‌ترین آیینــی که در فرهنگ ســنتی ما و در 
بســتر هویت ایرانی نقشــی کلیدی برای فرهنگ ایرانی دارد آیین 
نوروز اســت. آیین نوروز که می‌توان آن را مجموعه‌ای از آیین‌های 
مرتبط با تحویل سال دانست، از آیین‌های پایان سال تا آیین‌های 
ســیزده‌به در، جایــی اســت کــه می‌تــوان آن را در فرهنگ تاریخی 

ایرانــی حول تقویم شمســی و معیشــت کشــاورزی، آیین حیاتی 
فرهنگ ایرانی دانســت و بســیاری از عناصــر عقاید و جهان بینی 
انســان ایرانی در این آیین نمود یافته اســت،اما مســأله اصلی در 
این نوشتار  نه ماهیت تاریخی و اساطیری و ارزشی این آیین، ‌بلکه 

مکانیسم‌های عملکرد و اثربخشی آن است.
اصولاً در پدیده‌های آیینی، مسأله اصلی وجه کنشی و عملکردی 
افــراد و گروه‌هاســت؛ بواســطه ایــن مشــارکت و مداخلــه عملــی 
اســت که آیین‌ها امکان اثرگــذاری دارند. آیین‌های نوروز حســب 
روایت‌های تاریخی جایی بودند که همه اجزای جامعه را دور هم 
جمع می‌کرد؛ از دید و بازدیدهایی که در بستر فضاهای خانگی رخ 
می‌داد، تا دید و بازدید در دربار که مناســبات قدرت و سیاســت را 
در اجتماع صاحب منصبان متجلی می‌کرد، تا فضاهای عمومی 
و بازارهــا و گذرها که جایی بــرای مواجهه‌های عمومی بود، نوعی 
عرصــه عمومــی آیینــی را ایجــاد می‌کردنــد ‌که مهم‌تریــن نمود 
ایــن عرصه عمومــی، ‌فضاهایی بود کــه به‌ نام نــوروزگاه معروف 
بــود و امروز هم در برخی کشــورهای حوزه تمدنــی ایران می‌توان 
آنها را دید. به عبارت دیگر ما ســه ســطح از بسترهای مشارکت و 
حضور آیینی  را داشــتیم: 1- ‌ســطح اندرونی‌های خانگی، با دید و 
بازدیدهای آشنایان وخویشــان 2- سطح اجتماعی و عرصه‌های 
عمومــی ذیل فضــای نوروزگاه‌ها، بــرای دید و بازدیدهــای اهالی 
شــهر‌3- ســطح کانون‌های قــدرت کــه اوج آن در فضــای دربارها 
بــود و در خانه‌هــای صاحب منصبان و بزرگان شــهر و کشــور هم 

می‌توان آن را دنبال کرد. این ســه ســطح از پیوند، دقیقاً متناسب 
با ســه ســطح از هویت هم بودند: هویت فردی – خانوادگی برای 
همه شبکه‌های خویشــاوندی و گروه‌های اولیه در جامعه، هویت 
اجتماعی – عمومی در عرصه عمومی جامعه و برای اهالی شهر و 
روستا، ‌هویت کلان سیاسی در سلسله مراتب ایدئولوژی قدرت در 
جامعه؛ در نتیجه از خلال آیین نوروز افراد این فرصت را داشتند 
که در همه این سطوح هویت خودشان را بازسازی کنند و این آیین 
می‌توانســت از خلال این مکانیســم‌های چندلایــه آیینی، نظم و 
انســجام اجتماعی و اخلاقی جامعه را باردیگر در افرادش درونی 
کند، اما اتفاقی که در چند دهه اخیر در دســتگاه‌های سیاســتگذار 
جامعــه رخ داده  کمرنــگ کردن شــدید ســطوح دو و ســه اســت، 
البته در ســطح ســوم، فقط پیام رهبران جامعه را می‌توان شاهد 
بــود، امــا بازدید عمومی یا آنچه که در گذشــته آن را نوعی بارعام 
تلقی می‌کردند عملاً حذف شــده اســت، در نتیجه در عمل  دید 
و بازدید‌هــا، بــه مثابه نشــانه کلیدی مشــارکت آیین نــوروز، فقط 
در ســطح اول عمــل می‌کردند. این در حالی اســت که در جامعه 
ایرانــی کــه نظــم اقتصــادی و اداری و روال اصلــی زندگــی حــول 
تقویم شمســی ساماندهی شــده اســت )و تقویم قمری صرفاً در 
مناســبت‌های مذهبی  و برخی رویدادها مانند آیین‌هــای ازدواج 
و حیطه‌های حاکمیتی محوریت دارد(، ما شــاهد نوعی کاستی یا 
نحیف بودگی مناســبت‌های آیین فراگیر و قدرتمندی هستیم که 
بتواننــد همه ســطوح هویتی و همه بخش‌های جامعــه را در یک 

عرصــه مشــارکتی و مداخله‌ای جدی، ‌انســجام ببخشــند و نوعی 
همبســتگی روحی عمیق در بین اعضای جامعــه ایجاد کنند؛ در 
آیین نوروز نیز این مکانیسم‌های انسجام بخش و انتظام بخش، 
‌عمــاً فقــط در ســطح خویشــاوندی و خانوادگــی و در فضاهــای 
اندرونی عمل می‌کنند. این موضوع منجر به نوعی کاستی جدی 
در جامعه به‌خاطر فقدان یک فضای آیین فراگیر و عمومی شده 
اســت. به همین دلیل هم هست که مناســبت‌های آیین نوروزی، 
‌بــا وجود تعطیلی فراگیر دو هفته‌ای، ما همچنان شــاهد محوری 
خانواده و خانه در مناســبت‌ها و کنش‌های آیین هستیم و شریان 
اصلی حیات آیین نوروز در این فضا توانسته بازتولید شود. آیین‌ها 
به‌دلیــل قدرتی کــه در برســاخت و خلق تعلــق اجتماعی، ‌نظم 
اخلاقــی و تغییرات اجتماعی دارند، می‌توانند محوری کلیدی در 
سیاستگذاری‌های فرهنگی باشند، از این‌رو نیازمند آن هستیم که 
در منطق آیین نوروز و شیوه‌های اجرای آن آیین در سطوحی فراتر 
از خانه و خویشاوندی، نوعی بازبینی داشته باشیم و این مستلزم 
آن است که عرصه عمومی و حوزه تدبیر و سیاستگذاری فرهنگی 
و اجتماعی، امکان بازتری برای اجرای این آیین و مشارکت مردم 
در آن از طریــق ایجاد نوروزگاه‌ها و بارعام‌های صاحب منصبان و 
بزرگان جامعه فراهم کنند، تا جامعه هم از حیث نظم اجتماعی 
و هم شبکه‌های هویتی افراد و گروه‌ها و هم از حیث روابط عاطفی 
و تعلقات روحی افراد به هم و به کلیت جامعه، قدرت بازســازی 

خلاقانه خودش را داشته باشد.

آیین نوروز در زمانه ما

جبار رحمانی
مردم شناس و 
استاد دانشگاه
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 در بیــان اهمیت و عظمت 
نــوروز همیــن بــس کــه نزد 
عیــد«  »شــب  ایرانیــان 
ســال  شــب  طولانی‌تریــن 
است. شب عید بیش از یک 
ماه طول می‌کشــد؛ یعنی با 
آغاز اسفند همه ما به نوعی 

دچار شب عید می‌شویم.
کرده‌انــد  تــاش  بســیاری 
کــه از طــرق مختلف اهمیــت نــوروز را کمرنــگ کنند، 
امــا عاقبــت همگــی متوجــه شــده‌اند کــه آب در هاون 
می‌کوبنــد و هیچگاه بــه مقصود نخواهند رســید. 1400 
ســال است که ایرانیان در عین مســلمانی، نوروز را برپا 
می‌دارند و با دعای تحویل سال، به استقبال سال جدید 
می‌روند. نوروز آیین‌ها و ســنت‌های خاص خود را دارد 
کــه در آن مظاهــر تجلی پیــدا می‌کنــد؛ خانه‌تکانی ای 
که قبــل از عید انجــام می‌دهیم، چهارشنبه‌ســوری که 
جشــن آخرین چهارشنبه سال است، حاجی فیروز هم 
کــه نماد نوروز بــرای ما ایرانی‌ها اســت، تهیه مقدمات 
سفره هفت‌سین و دید و بازدید از خانواده‌ها، دوستان و 
آشنایان و در نهایت سیزده بدر، هرکدام شکل و صورتی 
خاص خود دارد ولی غالب آنها مراســمی خانوادگی و 
اجتماعی اســت. لیکن اتفاقی که سال گذشته و امسال 
روی داده ایــن اســت کــه بــه علــت کرونا، بخــش قابل 
توجهــی از آیین و آداب نوروز قابل اجرا نیســت و نوروز 

در محــذور قــرار گرفتــه اســت؛ گردهمایی‌هایــی که به 
مناسبت چهارشنبه‌سوری در محیط‌های عمومی شکل 
می‌گرفت، امســال وجود ندارد یا دید و بازدیدهای عید 
به‌خاطر شــرایط قرنطینه و جلوگیری از شــیوع ویروس 
کرونــا، محدود می‌شــود. در این اوضــاع چیزهای قابل 
تأملی نیز وجود دارد؛ پیش از کرونا، آیین نوروز هرساله 
تمام و کمال برگزار می‌شــد و هرســال تمامی عادات و 
رســوم را به جا می‌آوردیم. معمولاً وقتی آداب و رسوم 
مختلــف در جامعه، طی ســالیان طولانی، بی‌هیچ کم 
و کاســتی برگزار می‌شــود، تبدیل به عادت می‌شود. در 
نتیجه آن آیین یا رسم که از قضا بنا بود ما را از روزمرگی 
برهاند، خود تبدیل به امری روزمره و تکراری می‌شود. 
عادت همچون پرده‌ای اســت کــه در مقابل واقعیت و 
حقیقــت قرار گرفته و افراد را از توجه و تذکر نســبت به 
مقصــود و هدف آن رســم و آیین غافــل می‌کند. اینک 
شــرایط کرونــا، همــه عــادات را تحت‌تأثیر قــرار داده و 
نــوروز را از حالــت عــادی‌اش خــارج کــرده اســت و این 
خرق‌عــادت کمک می‌کند تا به حقیقت پس نوروز پی 
برده و واقعیت نوروز را عریان ببینیم. در این میان، اگر 
کســی اهل توجه نباشــد، تصور می‌کند که کرونا ســبب 
تضعیف نوروز شــده ولی واقعش این اســت که ای‌بسا 
بر عطش و تشــنگی نســبت به حقیقت این امر افزوده 
است. اینجاست که درمی‌یابیم کرونا، اثر مثبتی داشته و 
آن هم ایجاد اختلال در جریان رسومی است که از روی 
عادت انجام می‌شدند. امروز سنت‌های نوروز به مثابه 

عادت و بر همان ســیاق قبل قابل اجرا نیست و این ما 
را متوجــه حقیقت نوروز کرده اســت. در این اوضاع آن 
جوهره‌ای که قابل تداوم است، تداوم می‌یابد اما بنا به 
اوضــاع جدید به‌ناگزیر مظاهر و اشــکال جدیدی برای 
خــود می‌جوید و پیــدا می‌کنــد. در دنیای امــروز، دید و 
بازدیدها به‌مدد ارتباطات مجازی بیشــتر هم شده. در 
شرایط قبل از کرونا، افراد شاید سالی یکبار به دیدن هم 
می‌رفتنــد، اما در این شــرایط جدید که مــردم از طریق 
فضای مجازی با هم ارتباط دارند، بیشــتر از گذشــته از 
حــال هم باخبــر می‌شــوند. بنابراین اگر نیــک بنگریم 
شــاید به این نتیجه برســیم که با کنار گذاشتن عادات، 
می‌توانیــم بــه درک بهتری از نوروز دســت پیــدا کنیم، 
البتــه این امر، مســتلزم این اســت که فعالانــه برخورد 
کنیم و منفعل نباشیم. وقتی که منفعل باشیم، یعنی 
قافیه را به کرونا باخته‌ایم و آنگاه دیگر هیچ خلاقیت و 
ابتکار و فعل جدیدی از ما ســر نخواهــد زد و در نهایت 
هم می‌تواند اثرات سوء داشته باشد و افراد را به سمت 
افسردگی و سرخوردگی و ناامیدی سوق دهد. در حالی 
که شــاید مهم‌ترین خاصیــت نوروز تقویــت امیدواری 
باشــد؛ چرا که از قدیــم می‌گفتند در پس هر زمســتان، 
بهاری اســت. مسلماً دچار شــدن به ناامیدی در ایامی 
که فحــوای آن امیدواری ســت، ناشایســت اســت.​ این 
شکوفایی و رستاخیز باید ابتدا در درون ما اتفاق بیفتد، 
همــان طــور کــه در دعــای تحویــل ســال هــم، تغییر و 

شکوفایی نوید داده می‌شود.​

نوروز بهار امیدواری

سیدمحمد 
بهشتی

مدیر فرهنگی

شناســی   مــردم  مطالعــات  مجمــوع 
ســوی  از  تاکنــون  کــه  ایران‌شناســی  و 
مردم‌شناســان و محققان مختلــف انجام 
کــه  می‌کنــد  دلالــت  امــر  ایــن  بــر  شــده، 
ایرانیان، اهمیت گــذر زمان و تقویم را چه 
در فرهنــگ رســمی و چــه در فرهنــگ غیر 
رسمی خودشــان، خیلی خوب درک کرده 
بودنــد، به همیــن دلیل مواجه هســتیم با 
آیین‌های تقویمی در ســطح ملی و محلی 
کــه هــر یک به نوعــی دگرگونی و تغییــر فصول را جشــن می‌گیرند 
و اعــام می‌کننــد، بــرای مثــال می‌تــوان این مســأله را عنــوان کرد 
کــه اعتــدال پاییــزی، انقــاب زمســتانی، اعتــدال بهــاری و انقلاب 
تابســتانی هر یک با آیین‌های مختلفی در میان مردم ایران جشن 
گرفته می‌شــود. طبیعی است که ما در گستره وسیع سرزمین ایران 
بــا اقوام مختلفی که ایرانی هســتند، روایت‌هــای گوناگونی از نوروز 
را مشــاهده می‌کنیــم و ایــن روایت‌هــا آیینــه ای از تنــوع فرهنگی و 
همبســتگی ملــی شــناخته می‌شــود؛ اگر نگاهــی به ایــن آیین‌های 
تقویمــی داشــته باشــیم، مشــاهده می‌کنیــم کــه در نقطــه اعتدال 
بهاری که آیین نوروز برگزار می‌شود با جشن گرفتن اعتدال بهاری 
بــا نام نوروز بهاری مواجه هســتیم، اما در عین حــال در بین اقوام 
دیگر ایران همچون فرهنگ شــبانی، در شمال ایران، در مردادماه 
تقریباً همزمان با انقلاب تابســتانی، آیین نوروز شبانی برگزار شود 
و در همیــن مــورد، در خلیج‌فارس در زمانی کــه مربوط به انقلاب 
تابســتانی وهمچنین فصل ماهیگیری اســت، نــوروز صیادی یا در 
واقــع نــوروز دریایی را داریم؛ بــه این ترتیب همبســتگی عمیقی را 
بیــن ایرانیــان و خــرده فرهنگ‌های مختلــف آن با تمرکــز بر نوروز 
می‌بینیــم کــه از فرهنــگ اعــراب ایرانــی تبــار در خلیــج فــارس  تا 
شــمال ایــران یعنــی گیلک‌هــا، طالش‌هــا و مازندرانی‌هــا را در بــر 
می‌گیــرد و تحــت عنوان نوروز چوپانی یا شــبانی یا نوروز ول گرامی 
داشــته می‌شود. بنابراین نوروز از یک سو حلقه اتصال اقوام ایرانی 
در طــی زمان بوده و از ســوی دیگــر فراتر از مرزهای سیاســی ایران 
هــم بــه عنوان یــک عنصر مشــترک در میــان مللی کــه دارای یک 
میــراث میــان فرهنگی مشــترک هســتند، حلقــه اتصالــی دیگر به 
شــمار می‌آیــد. نــوروز در چشــم‌انداز‌های مختلفی ایــن همگرایی 
را نشــان می‌دهــد، یعنی همــان طور کــه همگرایی اقــوام ایرانی را 
نشــان می‌دهد، توســط خرده آیین‌های مختلفی که بــا آیین نوروز 
ارتباط دارند، عملًا همگرایی را در ســطوح مختلف بازتولید یا احیا 
می‌کند، این سطوح از خانواده تا محله، دوستان، آشنایان و فامیل 
را در بــر گرفته و به  همشــهری‌ها، هم روســتایی‌ها یــا هم‌ولایتی‌ها 
می‌رســد. در کل آیین‌هایی که به این شــکل برگزار می‌شود، یکی از 
مهم‌تریــن چشــم‌اندازهای فرهنگی، شــادمانی و امیــد را در ایران 
نشــان می‌دهد؛ بــه واقع نــوروز مانند مهــرگان، یکــی از مهم‌ترین 
چشــم‌اندازهای شــادمانی در طی تاریخ در ایران بوده است، عملًا 
ما برای اینکه ســال نو را آغاز کنیم، نیاز به امید و شادمانی داریم و 
نیــاز بــه نوزایی و باز زدایی داریم و این مــوارد را می‌توانیم در آیین 
نوروز ملاحظه کنیم؛ بنابراین مشــاهده می‌کنیم که بین همگرایی، 
امید و شــادمانی در پهنه یا چشم‌انداز نوروز، ارتباطی عمیق وجود 

دارد.
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مردم‌شناسی 
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میراث فرهنگی و 
گردشگری

نوروز، آیینه‌ای از تنوع فرهنگی و همبستگی ملی


